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یادداشت من و  ام اس

سال سیزدهم    شماره 2603 جامعهپنجشنبه   20 خرداد 1395

چگونه خنک شویم؟ 

«دارم از گرمــا می میــرم!» همه آدم هــا حداقل  �
یک بار این جمله را به زبان آورده اند یا با گوش هایشان 
شنیده اند؛ اما کمتر کسی واقعا دچار گرمای فلج کننده 
و کشنده شــده و می شــود. تعداد آمار کسانی که در 
ســال به دلیل گرما در کشورهایی مانند هند می میرند 
زیاد اســت؛ اما این کنایه در زبان فارسی درباره برخی 
مصداق فلج کنندگی دارد. باورش برای هرکســی که 
یک بار دچار گرمازدگی شــده، دشــوار نیست که گرما 
سلامتی را به خطر می اندازد؛ اما فلج شدن در اثر گرما 
تجربه ای است که مبتلایان به «ام اس» همیشه با آن 
درگیر هستند. این گرما حتی در روزهای سرد زمستان 
هم برای یک ام اســی وجود دارد و تابستان ها زجرآور 
می شود. جالب این است که ذهن درگیر و استرس این 
گرما را چند برابر می کند.  همه لباس هایم از جنس نخ 
است و بیشتر از دو بار، چله زمستان پوشیدنی نیستند 
چون گرمای داروها امــان نمی دهد و باید لباس ها را 
تندتند عوض کرد. از لحظــه تزریق داروی هفتگی تا 
نوبت بعــدی فقط یــک روز هوا را مي تــوان تحمل 
کرد. میهمانی رفتن هم که دردســر خود را دارد؛ وای 
از روزی که میزبان ســرمایی باشد و زمستان میهمانی 
بدهــد. اول از همه گرما کلافه ات می کند، بعد قدرت 
شــنوایی را تحت  تأثیر قرار می دهد و ســپس بینایی. 
آرام آرام انگشــتان دست راست سِــر می شود و بعد 
کل دســت. حالت تهوع و بی حالی غلبه پیدا می کند 
و تنها یک جمله است که در هفت، هشت سال اخیر 
در این لحظه ها زمزمه کــرده ام: «خدایا! کمک». هوا 
گرم شــده است؛ اما برای دوســتانم که بیمار هستند 
قابل تحمل اســت؛ شــاید مثل من زمان زیادی را در 
آفتاب نمی گذرانند یا اضطراب این روزهای زندگی شان 
مانند قبل اســت. برای من گرما دشــوارتر شده است. 
راه های زیادی برای خنک شــدن در اینترنت و کتاب ها 
و حتــی به تجربه آموخته بودم که این بار هم به کارم 
خواهند آمد؛ اســتفاده مداوم و زیاد از مایعات خنک 
مثل شربت خاکشیر و میوه های آبدار مانند هندوانه و 
طالبی راه سنتی خوبی است که با توجه به مشکلات 
گوارشــی بیماران «ام اس»، دو نشان را با یک تیر زدن 
است. اســتفاده از چای یخ، آب آلبالو و شیر سویا هم 
مؤثر اســت. اگر به نوشیدن چای داغ اول صبح عادت 
دارید، این عادت را ترک کنید. خنده دار است؛ اما خودم 
چای ســرد می خورم تا در طــول روز دمای بدنم بالا 
نماند. بــرای رفتن به هر جایــی مطمئنا راهی وجود 
دارد که بشــود از نور مستقیم آفتاب دور شد؛ استفاده 
از سایه های ناشی از ساختمان های بلند، تنظیم زمان 
رفت و برگشت در ساعت هایی که آفتاب مایل می تابد 
و استفاده از مترو، راه های متعارفی هستند که از تشدید 
دما جلوگیری می کنند. یخ خشک یا بطری های کوچک 
آب و یخ همراه داشــته باشید. اســپیلت، کولر آبی و 
گازی در کشــورهای دیگر از جمله انگلستان با تجویز 
دکتر و تأیید کمیسیون پزشکی مبتلایان به «ام اس» با 
تخفیف در اختیار بیماران قرار می گیرد و یادم اســت 
که در نامه ای رســمی اعلام شــده بــود قیمت برق 
مصرفی منزل بیماران را با نامه پزشــک در ایران کمتر 
از قیمت عادی محاســبه می کنند. جلیقه خنک کننده 
و تهویه هوا، کلاه و ســایبان و نوار خنک کننده گردن از 
محصولاتی هســتند که این روزها برای کاهش دمای 
بــدن بیماران مبتلا به «ام اس» اســتفاده می شــوند. 
قوطی هــای اســپری آب، خــوردن غذاهــای ســرد، 
دوش گرفتن، استفاده از لباس نمناک و... از روش های 

ساده ای هستند که تحمل دما را بالا می برند.

مهر  و  اثر مهر ساسانی

مهــر و اثر مهر، یکــی از قدیمی ترین داده های  �
باستان شناســی است که از هزاره ســوم پیش از 
میلاد تاکنــون برای ما بر جای مانده اســت. مهر 
برای حصول یک مقصود یا تلفیقی از ســه هدف 
مشــخص به کار می رود: ممکن اســت از شیء یا 
سند مهرشــده یا صاحب آن در برابر تأثیر عوامل 
نحس فراطبیعــی محفاظت کند، ممکن اســت 
شناســایی تملــک باشــد یــا تســجیل و تصدیق 
اصالت به صــورت جایگزین امضا یــا تأیید امضا 
باشــد. با روی کارآمدن دولت ساســانی، اســاس 
نظام و سیســتم حکومتی ایرانشهر تغییر کرد و با 
اصلاحات اردشیر اول، هنر نیز جایگاه جدیدی در 

بین شاهان و عامه مردم برای خود باز می کند.
فردوســی که در شاهنامه بســیاری از آیین و 
رســوم ساســانیان را به طور دقیق بازگو می کند، 
مــی آورد که تاج و تخت و نگیــن، مظاهر قدرت 
شاهی در دوره ساسانی هستند و در داستان بهرام 
گور که بــرادر خود، یعنی نرســی را به حکومت 
خراســان می فرســتد، می بینیم که به همراه یک 
تاج، انگشــتر خاتمی برای توشیح فرمان ها نیز به 
او داد؛ اما در این دوره مهر برای دیگر اشــخاص 
جامعــه به کار می رفــت و مورداســتفاده عامه 
مردم بزرگ و کوچک، ســرور و عامی، پیشــوایان 
مذهبی و عمال دولتی یــا بازرگانان بود و تمامی 
دستگاه های اداری از جمله دادگستری، بازرگانی، 
جنگ و غیــره مهرهای خاص خــود را می زدند؛ 
ضمن اینکه صاحب منصبان، درباریان و کارگزاران 
نیــز عمومــا از مهرهایی اســتفاده می کردند که 
نقش خــود آنها روی آن  بود؛ بــرای مثال مهری 
عقیق که امروزه در مــوزه بریتانیا از آن نگهداری 
می شــود و «نقش وه دین شاپور»، «انبارک ایران»، 
رئیــس کل انبارهای دولتــی در زمان یزدگرد اول 

(۴۲۰-۳۹۹م) روی آن است.
یکــی از مهم ترین بخش های ایــن مهرها، نقوش 
به کار رفتــه در آنهاســت کــه بــا حضور هــر نقش، 
کاربری مهر یا جایگاه اجتماعی اشــخاص را می توان 
در آنها تشــخیص داد؛ برای مثــال اگر مُهری با نقش 
چهره باشــد و فاقد کتیبه، نشان از آن دارد که جایگاه 
اجتماعــی صاحب مهر از مرتبــه پایین تری برخوردار 
اســت. مهرهای کوچک با نقوش تک چهره معمول 
غالبا دارای نقش ستاره و هلال ماه در زمینه و عناصر 
جزئی در طرح های دیگر مهرهاســت که نیز می تواند 
طلب یاری از ســتارگان باشد. بسیاری از حکاکی های 
روی مهرها دارای هدف غایی، به قصد طلب حمایت 
و حفاظت مینویی هستند. دین مهرها، ایزدان یا به طور 
مستقیم یا به طور غیرمستقیم با به تصویر کشیده شدن 
چیزهای مرتبط با آنان (که تعدادی ارزش طلســمی 
داشتند) یا به طور مستقیم با تصویرکردن خود ایزدان 
یا عمومــا چهره های نمادیــن و رمزگونه که نشــان 
جادویی، با اشــکالی که ریشه در نشانه های قراردادی 
باســتانی داشــتند، به نمایش درمی آمدند؛ آتشدان، 
انگشــتان به صورت کشیده شــده، گوزن، انواع شکل 
پرندگان، عقاب، بز کوهی، شــیر، اســب، اسب بالدار، 
گاو، شیردال، گراز، قوچ و بسیاری از حیوانات شاخص 
دیگر، رایج ترین نقوش حیوانی نمادین روی مهرهای 
ساســانی هســتند که هریک نماینده یک یا چند ایزد 
چــون: اهورامزدا، میترا، آناهیتــا، ورثرغنه (بهرام)، یا 
ماه و خورشید و غیره است و بسیاری از مواقع نقوش 
با ترکیبی از چند نقــش و حیوان به کار می رود؛ برای 
مثال مهری موجود در موزه لوور که موجودی دوسر، 

آمیزه ای از شیردال و عقاب را نشان می دهد. 
ادامه در صفحه ۱۷

نکته اصلی این است که 
گویا روان سازی حرکت وسایل 
نقلیه موتوری در معابر، مقدم 

بر امنیت عابر پیاده و رفاه 
و آسایش اوست. نادیده گرفته شدن 

حقوق عابران پیاده و 
تقدم قائل شدن برای وسایل نقلیه 
در شهر های ما موارد فراوان دارد 

و موضوع اصلی این مقاله هم 
یادآوری آنها و توصیه به رعایت 

حقوق عابران است

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

کوچــک در اقیانــوس آرام ۸- ایالتــی در آمریــکا- 
شــبیه و نظیر- پیشــوا ۹- نوعی حرکت نمایشــی با 
توپ- ســارق- بله روسی ۱۰- کاســه گردان- گشاد 
شــدن- یکــی پــس از دیگــری ۱۱- مایه دردســر- 
مرتعش- ملت هــا ۱۲- از غروب تا طلــوع آفتاب- 

گاز مرداب- چشــمه ۱۳- لغو کردن- پشــیمانی- از 
نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه ۱۴- دارای طعم 
دلپذیر- بی باک- ماه سرد ۱۵- فریاد مهیب- سازمان 
فضانوردی آمریکا- مســابقات جهانی ورزشی که هر 

چهار سال انجام می شود. 

افقی: 
  ۱- ورزش رزمــی کــه ترکیبی از موی تــای، بوکس و 
کاراته اســت - از اجزای درخت ۲- سرمســت- زبان 
مردم پاکســتان- صداپیشــه ۳- از آلات موســیقی- 
خاک- لایه پوششی ســلول ۴- صندوق خانه- رمانی 
نوشــته رضا امیرخانی- رهبر و پیشوا ۵- درخت زبان 
گنجشک- اهل رشــت- تخته شاسی- از دامنش مرد 
به معــراج مــی رود ۶- نوعی قایــق پارویی- مرگ- 
ایشــان ۷- صندلی دندان پزشــکی- غربی ترین کشور 
اروپایی ۸- وســط- از شــاگردان بوعلی سینا- لیکن 
۹- بــرای پناه جویــی و دادخواهی گفته می شــود- 
عازم شــدن ۱۰- شــبیه و نظیر- رفــت و آمد- پایان و 
آخــر ۱۱- زیرپا مانده- حرکت و جابه جایی- شــیرزن 
دشت کربلا- افسارگسیخته ۱۲- خوابیده- از پرندگان 
شــناگر- نیم گرم ۱۳- شهری معروف در ترکمنستان- 
گل شــهیدان- روده ها ۱۴- تیزپرواز- جانشین- دستی 
۱۵- مانع میان دوچیز- خدمات بهداشــتی و درمانی 

که جهت تشخیص بیماری انجام می شود. 

عمودی: 
 ۱- احمــق و کودن- ســربریده- عملــی در وضو 
۲- ضمیر انگلیســی- شــاعر و عــارف ایرانی قرن 
ششم و سراینده حدیقه الحقیقه- ماگنت ۳- قلعه 
بالای کوه- کشــوری در محل اتصال سه قاره آسیا، 
اروپا و آفریقا- تأیید خارجی ۴- باد و باران- خروس 
جنگی- مخترع تلفن ۵- یک حرف و ســه حرف- 
بردبار- دیکته ۶- بخشندگی- لقب رستم دستان- 
رشته کوهی در اروپا ۷- آب بند- یک دوم- کشوری 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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 مریم پیمان

در آمریــکای شــمالی و بســیاری کشــور های دیگر 
به کســانی که از محل عابر پیاده برای عبــور از خیابان 
استفاده نکنند، اصطلاحا «جی واکر» می گویند و این کار 
خلاف قانون و رفتاری نادرســت تلقی می شود و جریمه 
در پی دارد. بد نیســت اشاره ای به ســابقه این موضوع 
داشته باشــیم و دریابیم که چگونه بخش اعظم معابر 
به اتومبیل ها اختصاص یافــت و عبور پیاده ها تبدیل به 
رفتار نادرســت و خلاف قانون شــد. تا پیش از اختراع و 
تولید اتومبیل، خیابان ها محل عبور و اســتفاده مشترک 
عابران و وســایل نقلیه سواری و باری بود. سواره و پیاده 
از وســط یا کناره های معابر عبور می کردند و با توجه به 
ســرعت وســایل نقلیه آن زمان به ندرت مشکلی پیش 
می آمد. با تولید و فراوان  شــدن وســایل نقلیه ماشینی 
و عبــور مداوم آنهــا از معابر، تصادفات وســایل نقلیه 
موتوری و عابران پیاده زیاد شــد و تعــداد مجروحان و 
کشته شدگان روبه فزونی گذاشت و به مشکلی اجتماعی 
تبدیل شــد.در مقابل این وضعیــت دو جریان مخالف، 
رودرروی هم قرار گرفتند. از یک طرف ســاکنان شهر ها 
که با اقدامات و تشــکل های خود خواستار محدودکردن 
تعــداد و کاهش تصادفات اتومبیل هــا بودند و از طرف 
دیگــر شــرکت های تولیــد اتومبیــل و به ویژه شــرکت 
جنرال موتــورز که برنامه های وســیعی بــرای تولیدات 
بیشتر در آینده داشتند. شرکت ها با توجه به قدرت مالی 
و نفوذ خود دســت بــه اقدامات زیــادی زده و با چاپ 
انواع پوســتر و تولید برنامه های رادیویی و گزارش کردن 
روزمره تصادفات و تبلیغات فراوان درباره آن، خواســتار 
محدودکــردن محل عبــور پیاده ها و اختصاص ســطح 
اصلی معابــر به اتومبیل ها شــدند.این کارزار اجتماعی 
درنهایت به نفع تولیدکنندگان اتومبیل تمام شد. خطرات 
جانی روبه افزایش بود و اقبال عمومی به داشتن وسیله 
نقلیه شخصی موفقیت شــرکت ها را آسان کرد و عبور 
عابــران پیاده به کناره های خیابان که حالا نام پیاده رو به 
خود گرفته بود، محدود شد. کار به آنجا رسید که ورود به 
خیابان جز در جاهای تعیین شده برای عابران ممنوع شد 
و تخطی از آن اقدامی خلاف قانون و نابهنجار تلقی شد. 
اکنون در بسیاری از کشورها عبور از خیابان در غیر محل 
خط کشی شده و بدون رعایت سبزشدن چراغ عابر امری 
خلاف قانون اســت و متخلفان جریمه مالی می شوند. 
در لس آنجلس هرساله ده ها هزار دلار جریمه به خاطر 
عبــور نابهنــگام پیاده ها از خیابان اخذ می شــود.از نظر 
اجتماعی و تلقــی عمومی نیز این رفتار حالا دیگر امری 
درســت، اخلاقی، پذیرفته شده و عادی است و معدودی 
از مردم می دانند که این شرایط در حقیقت حاصل جریان 
وسیعی یا به اصطلاح «کمپینی» است که تولیدکنندگان 
اتومبیل بــه راه انداختند. به گفته پیتر نورتون، تاریخ دان 
و مــدرس تاریخ، در کتاب «رقبا در خیابان: شــروع عصر 
ماشین در شهر های آمریکا» در ابتدای حضور اتومبیل در 
خیابان ها این وظیفه رانندگان بود که حافظ جان پیاده ها 
باشــند، نه عابران». این همه بــرای آن آمد که فراموش 
نکنیم عادی و درســت تلقی شدن بسیاری از امور نسبی، 

موکول به زمان و شرایط و تغییرپذیر است. 
با این مقدمه نســبتا طولانی، برمی گردیم به مسائل 
شهری خودمان. گفته شد که عبور نابجا از عرض خیابان 
در شهر های ما فعلا محدودیت جدی ندارد. سخن از این 
نیســت که لزوم نظم در رفتار عابــران را نفی یا عبور از 
هر جای خیابان را تشــویق کنیم. اکنون تسلط ماشین ها 
بر خیابان ها به جایی رسیده است که طرح این نکته که 
خیابان جزئی از فضای عمومی اســت و عابران پیاده در 
آن حقوقی دارند، شــاید غریب و بیهوده به نظر برســد؛ 
به علاوه خطــرات جانــی ورود بی موقع بــه خیابان ها 
آن قدر زیاد اســت که نمی توان آن را ذکر کرد. گذر از غیر 
محل عبور پیاده از این ســوی هر معبر به دیگر ســو نیز 
گرچه هنوز معمول است؛ ولی بدون خطر نیست و بهتر 
آن اســت که پیاده ها از محل های تعیین شــده و پس از 

سبزشدن چراغ عابر از عرض خیابان عبور کنند.
اما نکته اصلی این اســت که گویا روان سازی حرکت 

وسایل نقلیه موتوری در معابر، مقدم بر امنیت عابر پیاده 
و رفاه و آسایش اوست. نادیده گرفته شدن حقوق عابران 
پیاده و تقدم قائل شدن برای وســایل نقلیه در شهر های 
ما موارد فــراوان دارد و موضوع اصلــی این مقاله هم 
یادآوری آنها و توصیه به رعایت حقوق عابران است. به 

نمونه هایی از آن اشاره خواهم داشت.
در معابر زیادی شاهد بوده ایم که از عرض پیاده روها 
کاسته  اند تا بتوانند ســهم عبور سواره را بیشتر کنند یا از 
پیاده رو ها اســتفاده کرده  اند تا گردش به راست ماشین ها 
آســان تر شــود؛ پیاده رو هایی که خود وســعت و پهنای 
کافی برای عبور ندارند. اغلب ایــن پیاده رو ها زمانی که 
جمعیت شهر نصف و حتی یک سوم مقدار کنونی بوده، 

ســاخته شده  اند و شــاید وسعت 
و عرض آن زمــان آنها کافی بوده 
اســت؛ ولــی حالا دیگــر ظرفیت 
عابران موجــود را ندارند. به جای 
آنکــه بر عرض آنها افزوده شــود 
و جــای کافی بــرای قــدم زدن و 
رفت وآمد و همچنین ایجاد باغچه 
و گل وگیــاه فراهم شــود، همین 
عــرض موجــود را هــم کاهش 
می دهند. پیاده رو ها معمولا محل 
کسب دســت فروش ها نیز هست 
و کمتر خیابان اصلی ای را ســراغ 
این خرده فروشان بساط  داریم که 

خود را در آنجا پهن نکرده باشــند. آنها هم به نوبه خود 
معبر را مســدود کرده و حق عابــران را ضایع کرده اند. 
نگارنده مخالف فعالیت این قشــر زحمت کش نیســت 
و برعکس دســت فروش ها را مایه سرزندگی خیابان ها 
می داند. اگر پیاده رو ها عرض کافی داشته باشند و محل 
و فعالیت دســت فروش ها نیز تابع نظمی باشــد، وجود 
آنها مشکلی ایجاد نمی کند. پیش از تصرف خیابان ها از 
سوی اتومبیل ها و هنگامی که معابر واقعا و عملا فضای 
عمومــی بودند، فروش اجناس هم در مغازه ها و هم در 

معابر صورت می گرفت و مسئله خاصی هم نبود.
از حق نگذریم که در ســال های اخیر اقدامات خوبی 
انجام شــده و ناهنجاری هــای بســیاری از پیاده روهای 
خیابان های اصلی شهر تا حدود زیادی برطرف شده است 
و پیاده راه هایی خالی از اتومبیل برای عابران ساخته اند. 
این اقدامــات مفیدند و باید ادامه یابنــد و البته محدود 
به کف ســازی نیز نشــوند. هماهنگ با رشد جمعیت و 
افزایش فعالیت های تجــاری در جداره معابر باید برای 

عرض آنها هم ، فکری کــرد و بر عرض پیاده رو ها افزود. 
معمولا بخشی از ســطوح کناری ســواره رو ها به پارک 
ماشین اختصاص داده شده است آیا منصفانه نیست که 
لااقل معادل نیمی از این مساحت به تعریض پیاده رو ها 
تخصیص داده شــود؟ برای دست فروشــان نیز می توان 
در همیــن پیاده رو ها یا فضاهای دیگر ســطوح خوبی را 
پیش بینی کرد تا مزاحم عابران نباشــند و به کسب وکار 
خود نیز برسند. این نوع اقدامات معمولا پرخرج نیستند 
و انجام آنها هــم به زمان طولانی نیاز ندارد و در عوض 

موجب آسایش عابران و رونق خیابان می شوند.
دومین مورد به پل های هوایــی عابران پیاده مربوط 
اســت. این پل های آهنی زمخت را تقریبا در همه معابر 
اصلی می توان دید. فلسفه وجود 
آنها به طور ســاده این اســت که 
عابــران پیــاده مزاحم ســرعت و 
روان سواره ها  به اصطلاح  رانندگی 
مســیر  و  نشــوند  خیابان هــا  در 
جداگانه داشــته باشــند. اینکه به 
فکــر ســلامتی پیاده هــا بوده  اند 
خوب و درخور تحســین است اما 
واقعیت این اســت کــه تقدم به 
ســواره ها داده شده است. معلوم 
نیست چرا اتومبیل ها نباید بایستند 
تا عابــران پیاده رد شــوند. اینکه 
بسیار عملی تر و کم خرج تر می بود. 
پاسخ معلوم اســت برای تصمیم گیرندگان اولویت اول 
حرکت مداوم و ســریع اتومبیل ها بوده اســت.راه نباید 
بسته شود اتومبیل ها نباید بایستند. این درحالی است که 
معمولا این جداسازی ها و این تقدم ها کمک چندانی هم 
به ترافیک شــهر نکرده است. کدام مسئول یا متخصص 
ترافیک می تواند ادعا کند که تهران مشکل ترافیک ندارد. 
این پل ها واقعا چه کمکی کرده اند. همین اســت که هر 
جا مقدور باشد شاهد بی اعتنایی عابران به آنها هستیم. 
اغلب گفته می شود مردم رعایت نمی کنند یا عکس هایی 
منتشر می شود که شخصی را هنگام عبور از بین نرده ها 
نشــان می دهد. اما هیچ کس نمی پرسد چرا مردم چنین 
می کنند؟ آســایش و عبور کم زحمت را ســلب می کنند 
و انتظار دارند که همه هم تســلیم باشند. اولا این پل ها 
همه جا نیستند و در فاصله های نسبتا دور از یکدیگر قرار 
گرفته  انــد. ثانیا با وجودی که خیلــی از آنها به پله های 
برقی مجهز شــده  اند اما مــوارد خرابی و کارنکردن آنها 
هم زیاد اســت و ناچار باید پله هــای زیادی را بالا رفت. 

پله های زیادی که بالارفتن آز آنها لااقل برای بزرگسالان 
کاری طاقت فرساست.سومین مورد نرده ها هستند. حالا 
وقت آن رسیده است که از این نماد های مقابله مستقیم 
با پیاده ها صحبت کنیم. این نماد های زورگویی مسئولان 
و مأموران ترافیک. شخصا از برخی متخصصان ترافیک 
شــنیده ام که «اگر واقعا می خواهید ترافیک روان باشــد 
چاره کار نرده اســت تــا مانع ورود مردم بــه خیابان ها 
شــود». این بیان نوعی بی اعتقادی به کار فرهنگی است 
که با تابلو ها یا تبلیغات در اینجا و آنجا انجام می شــود 
و پیاده هــا را به رعایت نحوه عبور از خیابان و اســتفاده 
از پل های هوایی تشــویق می کند. بی توجهی پیاده ها به 
این تبلیغات باعث نشده است که درصدد یافتن علت آن 
بی اعتنایی باشند بلکه توجیهی برای وادارکردن و تحمیل 
نظرات به عابران شده است. بی عملی در شناخت نتایج 
اقدامات و ارزیابی نشــدن اقدامات انجام شــده در زمینه 
ترافیک بیماری بزرگ دســت اندرکاران ترافیک اســت. 
تاکنــون حتی یک مورد اعلام نشــده که نتایج یک اقدام 
ترافیکی را اعلام کرده باشند. شک دارم که اصولا دست 
بــه ارزیابی اقدامات خود زده باشــند. آیا این همه هزینه 
برای ساخت پل های عابر و نرده کشی های طولانی ارزش 
آن را نــدارد که نتیجه وجود آنهــا را با بی طرفی علمی 
ارزیابــی کنند. در نگاه یک اســتفاده کننده از این کار های 
مثلا عمرانی بهبودی چشــم گیری در ترافیک شهر دیده 

نمی شود.
انباشته شــدن کوچه های کم عرض  چهارمین مورد 
محلات مســکونی از ماشین هاست. کوچه های محلات 
مســکونی زمانی محل بازی بچه ها و تشــکیل تیم های 
ورزشــی محلی بودند. جایی که اولیــن همکاری های 
اجتماعی و غیرخانوادگی را به کودکان آموزش می داد. 
این کوچه ها همچنین جایی برای گپ وگفت همسایه ها 
و مخصوصــا خانم های خانه دار بود. حالا با تصرف این 
کوچه ها زمین بازی بچه ها از آنها گرفته شــده اســت. 
هویــت محله ها مخــدوش و آشــنایی های اجتماعی 
محدود شده اســت. زمین بازی کودکان یکی از نیازها و 
تأسیسات لازم شهری اســت. کوچه ها و معابر محلات 
مسکونی زمین بازی و محل شکل گیری روابط اجتماعی 
همســایگی را بدون هزینــه اضافــی و در نزدیک ترین 
فاصله به خانه ها فراهم می کردند و احتیاجی به ایجاد 
فضــای جداگانه نبود. فضایی که با بالارفتن بهای زمین 
تنهــا در محله های معدودی امــکان فراهم کردن آنها 
میســر اســت. این کوچه ها همچنین نظارت اجتماعی 
ســاده ای را فراهــم می کردند که هــم از حیث امنیت 
کودکان و هم از جهت سلامت عمومی نقش مهمی به 
عهده داشــتند. کوچه ها پارکینگ نیستند، لااقل پارکینگ 
ماشین های غیرساکنان نیستند اما اکنون تبدیل به محل 
استقرار مجانی وســایل نقلیه ای شده  اند که توقف آنها 
گاه تمام روز را شامل می شود. آیا رواست که جای بازی 
بچه ها را به محل پارک ماشــین ها تبدیــل کنیم. آیا این 
کار ضایع کردن حقوق ســاکنان نیســت؟ جین جیکوبز، 
مصلح اجتماعی و نظریه پرداز شهری، معتقد بود روابط 
همسایگی و آشنایی های محله ای پایه و اساس تشکیل 
هویت محله و مزایای ناشــی از آن همچون همکاری، 
تبادل فرهنگــی، امنیت و... اســت.قصه بی اعتنایی به 
اهمیــت پیاده ها در شــهر بــه همین چند مــورد ختم 
نمی شــود و هنوز جای مثال های بیشــتر هســت ولی 
فرصــت این مقاله بیش از این نیســت. آنچــه در انتها 
می توان به آن اشــاره کرد این اســت که اگر حدود صد 
سال پیش و در آغاز شکوفایی عصر اتومبیل شهروندان 
تسلط ماشین بر فضای شــهر ها را پذیرفتند، اینک پس 
از گذشــت یک قــرن و تجربــه نتایج تلخ این ســلطه، 
دوران توجه به محیط شــهر و حفــظ هویت طبیعی و 
شهروندی آن فرا رسیده و وقت آن است درباره شرایطی 
که محصول زمانی خاص بوده، تجدیدنظر کنیم. شهر با 
آسایش عابران پیاده، رفاه شهروندان و حضور اجتماعی 
در معابر آن برای زندگی، مناسب و دلچسب می شود نه 

با تراکم و عبور سریع ماشین ها... .

بررسی تاریخی آماری از حقوق ضایع شده عابران پیاده 

همه چیز  برای ماشین سوارها
مجتبى طالقانى

میلاد وندائى

رق
 ش

ى،
ید

جد
یر 

 ام
س:

عک


